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 مقدمه

ترين موضوعاتي است كه رهبران، مديران جامعه با آن مقوله بحران امروزه از پيچيده

شده كه  باشند. گستردگي و تنوع موضوع به همراه حساسيت و اهميت آن باعثدرگير مي

فرسائي كرده و هر يك از ديدگاه خود راههاي براي انديشمندان زيادي در اين وادي قلم

شناخت و هدايت آن ارائه دهند در كنار اين انديشمندان رهبران جامعه هستند كه عملاً 

با موضوع دست و پنجه نرم كرده، به هنگام مواجهه با بحران سعي در هدايت، كنترل و 

ان دارند براي آنها معمولاً اين سوالات مطرح است كه ادبيات بحران چيست، مقابله با بحر

منابع مورد حمايت در بحران كدامند عاملين و منابع مورد حمله در بحران احتمالاً 

هاي بعمل امده چيست ليكن با گستردگي جوامع و موضوعات مرتبط با آن و سوء استفاده

شته تا ضمن تعيين چارچوبهاي براي شناخت در اين خصوص انديشمندان را بر آن دا

هاي فراهم كنند تا بتوان بحرانها را از يكديگر تفكيك كرد و در همين راستا بحران زمينه

اند، كه هر بندي كلي شامل بحرانهاي عارضي، هدايت شده نمودهسخت اقدام به دسته

و يا تفكيك اين دو  يك از اين بحرانها خود نيز از تقسيماتي برخوردارند. براي شناخت

پس از  بحران از يكديگر در مرحله نخست لازمست بحران حادث شده شناخته شود.

شناخت بحران به هنگام وقوع بحران ، بحران موجود را بر اساس فاكتورهاي شناخته شده 

در هر بحران با آن مقايسه كرد چنانچه از فاكتورهاي موجود برخوردار نبود مي توان 

شده بودن آن را داد . امروزه تفكيك بحرانهاي عارضي از هدايت شده  احتمال هدايت

كاري بس دشوار است و از آنجا كه بحران سازي امري غيرقانوني است معمولاً متخصصين 
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فن كمتر اقدام به نگارش موضوعات نموده و چنانچه نيز در اين خصوص مطالبي نگارش 

ي دارند ، از طرف ديگر متخصصين فن نيز شود معمولاً سعي در جلوگيري از انتشار آن م

فنون اين اقدامات را بعنوان سرمايه در نزد خود حفظ كرده و به منظور جلوگيري از بهره 

برداري رقبا يا دشمن از انتشار آن خودداري مي نمايند ، اما با مقايسه بين بحران حادث 

به برخي از تفاوتهاي آن شده با واقعيتهاي كه در بحرانهاي طبيعي حاكم است، مي توان 

پي برد، كه خود زمينه اي براي كشف و شناسايي بحرانهاي هدايت شده باشد از آنجا كه 

روشهاي مقابله با بحرانهاي هدايت شده با روشهاي مورد استفاده در بحرانهاي عارضي 

متفاوت است لذا تنها پس از اطمينان از هدايت شده بودن بحران مي توان از روشهاي 

بوطه استفاده كرد لازم بذكر است عدم تشخيص صحيح و هدايت شده قلمداد كردن مر

هاي عارضي مي تواند تبعات نامطلوبي به همراه داشته و گاهاً خود منجر به شدت بحران

بحرانها و فراهم شدن زمينه براي بهره برداري دشمنان از اين بحرانها شود تشخيص اين 

ي عارضي را شناسايي و تفكيك كند وقتي كه او به هاوظيفه كه چگونه فردي بحران

چنين مواردي برخورد كرد هر دو از جمله مهمترين و مشكل ترين كارها در راستاي طرح 

مزبور است حال چنانكه تفكيك بحرانها از يكديگر مشكل است تفكيك بحران عارضي از 

رانها بدرستي صورت هدايت شده به مراتب مشكل تر خواهد بود زيرا بايد اول تفكيك بح

گرفته باشد تا بتوان فاكتور موجود در آن بحران با فاكتورهايي كه معمولاً در آن بحران 

خاص وجود دارد مقايسه كرد . لذا در همين راستا در اين مقاله نخست در فصل اول 

مطالبي در خصوص شناخت بحرانهاي موجود در جوامع مخصوصاً جوامع در حال توسعه 
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و سپس به بحث عمليات رواني و ابزارهاي مورد استفاده بحران سازان براي ارائه شده 

ايجاد، يا توسعه بحرانهاي هدايت شده پرداخته و درفصل سوم با عنايت به شناخت كسب 

شده مكانيزم تفكيك اين دو بحران از يكديگر پرداخته و در پايان نتيجه گيري تقديم 

 خواهد شد . 

 فصل اول: بحرانهاي عارضي

در تعريف بحرانهاي عارضي آمده است كه اين بحرانها ريشه در ذات و درون ساختار نظام 

به طور كلي جوامع را از نظر تاريخي مي توان بر  گيرد.داشته و از ضعف رفتارها شكل مي

» و « در حال گذار » و  « سنتي »اساس بعضي تمايزات به سه گونه يا مرحله اساسي 

، كه دو گونه اول و آخر ، وضعيت تعادل را توصيف مي نمايند ؛  طبقه بندي كرد« مدرن 

از اين رو وضعيت تعادل نسبتاً با ثبات تر است ، در حاليكه جوامع در حال گذار كه 

قسمت اعظم جهان سوم را در بر مي گيرد، بي ثبات تر و ذاتاً ناقص است . حاصل 

اري ، اين بوده كه، در حالي كه پژوهش راجع به روابط برابري ، ظرفيت و انفكاك ساخت

نظم هاي اجتماعي سنتي قادر به گسترش تنش ها و تضادهاي داخلي نمي باشند ، 

سرشت واقعي نوسازي حالتي پويا است كه نيازمند مديريت و بهبود تنش هاي غيرقابل 

اجتنابي است كه ذاتي نشانگان توسعه است . تحت تأثير بينشي كه اين رهيافت به ما داد 

دريافتيم كه مشكلات كشورهاي در حال توسعه امروزي آفريقا و آسيا به مشكلات  ،

هميشگي جوامع صنعتي پيشرفته نزديكتر بوده و از اموري كه به نظمهاي سنتي تعلق 

دارند ، فاصله زيادي دارد . اين رهيافت همچنين ما را به دركي عميق تر از وجود تنش ، 



 4 

امعي كه بايد بر نشانگان توسعه فايق گردند ، تعارض و حتي خشونت در تمامي جو

رهنمون گرديد . بطور مقايسه اي ، به هر اندازه كه يك جامعة بيشتر توسعه يافته كمتر 

دچار بي ثباتي و تعارض باشد ، امكان بسيج منابع و تلاش براي تفوق بر تنش هاي ذاتي 

ليل مشكلات كليدي يا نشانگان توسعه بيشتر خواهد بود . در راستاي شناسايي و تح

بحرانهايي كه ظاهراً از نظر تاريخي در فرآيند توسعه سياسي خود را نشان مي دهند ، با 

توجه به ارتباط فرايندهاي توسعه با تنش ها  و تعامل آنها با شرايط بنيادين مورد نياز 

ملت به پنج بحران شامل بحرانهاي هويت، مشروعيت، نفوذ،  -براي ساختن كشور

ليكن در وهلة اول ، دربارة اينكه بحران ها يا مشكلات  كنيم.كت، توزيع برخورد ميمشار

دقيقاً چيستند ، قدري ابهام وجود دارد . بعضاً ، موضوع اين است كه آيا آن ها بحران اند 

) نوعي خاصي از رويداد كه مي آيد و مي رود ، به سختي در يك توالي جاي مي گيرند 

بحران با هم بوجود مي آيند . از آنجايي كه پنج بحران يا مشكل  زيرا به ظاهر هر پنج

هاي مذكور از انواع مختلفي هستند و اساساً از يك نوع نمي باشند ، بايد توقع چنين 

ماليات مجدداً توزيعي در پاسخ  امري را داشت ، بنابراين ، يك نوآوري حكومتي به برنامة

توزيع را مخاطب خود قرار مي دهد ، ممكن  كنشي است كه مشكل –به تقاضايي عمومي 

در جامعه ) همراه كردن مردم با نظام « نفوذ » است موفقيت آن به توان حكومت براي 

جديد ( وابسته باشد ، كه آن هم به نوبة خود ممكن است بر مشروعيت نظام تأثير بگذارد 

شاركت رشد يافته ( منوط باشد ؛ و ممكن است معيار مربوطه بدون توجه به فراينده م

باشد . بدين ترتيب ، تقريباً در هر نقطه اي كه كسي از برخورد يك نظام سياسي با يكي 
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همزيستي مشكل « بحران » از مشكلات پنجگانة سخن بگويد ، نشانه هايي از يك 

مشروعيت با يك يا چند مشكل ديگر است . در نگاه اول ، به نظر مي رسد واقعيت اين 

را كه ما مي خواهيم متوالي قرار گيرند اگر در يك توالي قرار نگيرند ، به  باشد كه مواردي

بيشتري اجرا شود ، مساله اي چندان حاد نخواهد بود . اين « رسيدگي » شرط اينكه 

رسيدگي و بررسي كردن دو جنبه دارد . ما بايد دربارة ماهيت مواردي كه در تلاطم در 

و مسالة جاي دادن هر مورد خاصي در يكي از رده يك توالي قرار دهيم تصميم بگيريم 

بندي ها را مد نظر قرار دهيم . اولين مساله اين است كه: آيا ما از بحران ها سخن مي 

گوئيم يا مشكلات يا چيز ديگري ؟ با فرض اينكه ما راجع به پاسخ به سوال اول تصميمي 

نيم كه رويدادي خاص ، اتخاذ نموده باشيم دومين مساله اين است كه چگونه معين ك

بحران مشاركت است و بحران توزيع نمي باشد ؟ پاسخ به سؤال دوم مستلزم بررسي 

قواعدي است كه اولاً به ما مي گويد با چه نوعي از مشكلات يا بحران روبرو هستيم ، ثانياً 

 ، از ديدگاه چه كسي بحران يا مشكل در يك رده بندي قرار مي گيرد . 

 بحران چيست ؟ 

اگر مجبور باشيم بحران هاي مخلتف را در يك توالي قرار دهيم ، بايد مشخص كنيم كه 

آن بحرانها چيستند ؟ ممكن است تصور شود كه پنج بحران با فرايندي كه حكومت به 

وسيلة آن تصميم گيري و اجرا مي كنند رابطه اي نزديك دارد . ممكن است هويت ، 

جنبه هايي از تصميم گيري حكومت تصور شوند كه مشروعيت ، مشاركت ، نفوذ و توزيع 

مي توانند به مشكل تبديل شوند ، يا وقتي آنها به عرصة تعارض وارد شوند موجب بحران 
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توان به جاي بحران به را مي« حوزه مشكل»توان پنج حوزه مشكل اصطلاح گردند . مي

 كار برد. 

 مت مركزي داراست . بحران نفوذ مشكل ميزان كنترل مؤثري است كه حكو – 1

بحران مشاركت مشكل كسي است كه در تصميم گيريها حكومتي شركت مي كند  – 2

 )كسي كه بر تصميم گيريها تأثير گذار است (. 

بحران مشروعيت اشاره دارد به مبنايي كه بر اساس آن و نيز به ميزاني كه در آن  – 3

د هنجاري بخشي از مردم به تصميمات حكومت توسط مردم يك جامعه ) به دليل اعتقا

 روش هايي كه مطابق آنها تصميم گيري مي شود ( ، پذيرفته مي شود . « حقانيت »

بحران توزيع به حيطه اي اشاره دارد كه در آن تصميمات حكومت براي توزيع يا  – 4

 توزيع مجدد انتفاعات مادي و غيرمادي در يك جامعه اعمال مي گردد . 

مجموعه اي از افراد اشاره دارد كه فرض مي شود بطور مناسب در  و بحران هويت به – 5

درون قلمرو تصميم گيري حكومت قرار دارند . به عبارت ديگر اين مشكل سؤال از اعضاي 

مناسب يك نظام است . اگر بعضي از اعضاي تودة اجتماعي احساس كنند كه بطور 

كس ، احساس كنند كه بعضي از مناسب در درون قلمرو حكومت قرار نگرفته اند يا بر ع

ديگر گروهها در درون اين قلمرو قرار ندارند ، مي توان از مشكل هويت سخن گفت ، ) 

اين تعريف نسبت به تعاريف ديگري كه شكل روانشناختي بيشتري دارند از گستردگي 

كمتري برخوردار است . مزيت اين تعريف داشتن منشأ دقيق سياسي است.( بدين ترتيب 

ظر مي رسد در رابطه با ظرفيت تصميم گيري حكومت ، پنج مشكل مورد بحث حائز به ن
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اهميت اند. روشن است كه پنج جنبه يا مشكلات بالقوة تصميم سازي حكومت با سادگي 

يا بطور طبيعي يك الگوي توالي را شكل نمي دهند . اين ها مشكلات يا پرسش هايي 

ارند : ممكن است كلية فعاليت هاي حكومت هستند كه در هر برهه اي از زمان وجود د

اين فعاليت ها به سؤالات بطور مؤثر اجرا شود يا اجرا نشود ) بحران نفوذ ( . كلية 

مشروعيت اشاره دارند : آيا همه اين اعمال به دليل اعتقاد هنجاري به حقانيت شان 

مي سازند : چه پذيرفته مي شوند ؟ همة اين اعمال سؤالاتي راجع به مشاركت را مطرح 

هاي كسي در تصميم سازي شركت مي كند ؟ و به همين ترتيب . از آنجا كه همه حوزه

پنجگانة مشكل در هر نقطه اي از زمان با هم ديگر وجود دارند ، اگر بخواهيم از تواليها 

سخن بگوئيم بايد وجود تمايز بيشتري را برشماريم . بدين ترتيب ما بايد بين پنج مورد 

به طريق ذيل تمايز قائل شويم : در بعضي نقاط ، آن مشكل ها صرفاً جنبه هاي مزبور 

تصميمات اند : در ديگر نقاط آنها به مشكلات تبديل مي شوند ؛ و در نقاط ديگر آنها به 

بحران ها بدل مي گردند . اگر جنبه هاي خاص از فرآيند تصميم گيري در هيچ نقطه اي 

به عنوان مثال براي كساني كه بايد در تصميمات  – از زمان زير سؤال نرفته باشد

مشاركت نمايند و براي چگونگي اين مشاركت قواعدي كه بطور عمومي پذيرفته شده ، 

مشكلي وجود ندارد . اما به « حوزة » مي توانيم بگوئيم كه در آن  –وجود داشته باشد 

د ، مشكلي در رابطه مي شو« مساله ساز » محض اينكه يكي از جنبه هاي تصميم گيري 

يعني بعضي از افراد روش انجام امور را  –با آن جنبه از تصميم گيري ايجاد خواهد گرديد 

در رابطه با آن جنبة از تصميم گيري نمي پذيرند ، آن جنبه به موضوع يا صحنة تعارض 
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تبديل مي گردد . پنج جنبة تصميمات حكومتي در هر نقطه اي از زمان بطور بالقوه 

ل هستند . يعني ضرورتاً هيچ نظم يا توالي براي اين پنج مشكل وجود ندارد ؛ ممكن مشك

است آنها ايجاد شوند ، حل شوند ، و مجدداً به شكل متفاوت بروز نمايند . توالي كه 

ممكن است با آن سروكار پيدا كنيم توالي است كه حوزه هاي خاصي از مشكل به وسيلة 

. مهمتر از آن توالي است كه همراه با آن نهادهايي براي  آن برجسته و چشمگير مي شوند

مشكل داراي ايجاد مي شوند . ) منظور از نهادها چيزي  غلبه بر مشكلات در هر حوزة

بيش از نهادهاي رسمي است ؛ يعني رويه هاي قاعده مندي كه براي فائق آمدن بر يك 

رفته شده باشد . ( در درون مشكل و الگوهاي رفتاي مجاز هنجاري ، از طرف عموم پذي

مشكل تهية فهرستي از نهادهايي كه بيشتر به شكل مربوط اند ، ممكن خواهد هر حوزه 

بود . مثلاً در رابطه با مشكلات نفوذ مي توان منتظر زمان توسعة خدمات دستگاه اداري 

ديگر  ملي بود كه بتواند تصميمات صادره از مركز را در حاشيه اجرا نمايد يا مي توان

نوآوريهاي اداري را دنبال نمود ؛ در رابطه با هويت مي توان به جستجوي راه حل هاي 

نهادينه شده اي براي جدال هاي زبان شناختي ، جدال هاي مكتبي ، مرزهاي سياسي ، و 

مانند آن پرداخت ؛ در رابطه با مشاركت مي توان توسعة حق رأي ، يا احزاب سياسي 

را فهرست كرد ؛ در رابطه با توزيع مي توان توسعه دستگاههاي داراي مباني توده اي 

يك نظام مالياتي مجدداً توزيعي ، و مانند آن را فهرست نمود . شايد رفاهي ، يا توسعة 

چنين الگوهاي نهادينه شده اي بهترين روش براي يافته موقعيت ملتي خاص در 

 ي باشد: وضعيتهاي توالي شان باشد . اين امر به دلايل زير م
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بوجود آمدن چنين نهادهايي موجب نوعي وقفه مي شود كه تمايز بين مراحل را  –الف 

 عملاً ساده تر و از نظر منطقي با مفهوم تر مي كند . 

نهادها تمايل دارند ) همچنان ( باقي بمانند . بنابراين ممكن است توسعه يكي  –ب 

نهادي ايجاد مي شود پويايي خود را  شامل فرايندي غير قابل بازگشت باشد . هنگامي كه

توسعه مي بخشد . در اين حالت نيز ، توسعة چنين نهادهايي تغيير عمده اي در نظام 

 پديده مي آورد . 

است نهادها نوآوري هاي مهمي پديد مي آورند . هنگامي كه ايجاد مي شوند ممكن –ج 

ي به صورت كاملاً مشكلات عمومجهت فائق آمدن بر مشكلات جديدي كه در حوزة 

 يكنواخت وجود دارد ؛ نرمشها و ملايماتي دروني از خود نشان دهند . 

اگر تكيه بر نهادينه شدن به عنوان امري منتج شده از يك بحران باشد ، به  –د 

يعني انفكاك ساختاري  بسيار نزديك شده ايم . توسعة  –سومين بعد مثلث توسعه يافته 

حوزة مشكلاتي خاص ، ضروتاً شامل انفكاك ساختاري يا  روشهاي نهادينه اي جهت حل

توسعه يك سازمان مخصوص به اين كار ، نمي باشد ممكن است سازماني قديمي تر 

متضمن ايجاد فرصت براي روش هاي نهادينه شده اي است كه اين روشها مستلزم 

ه با پذيرفتن وظايف جديدي هستند ولي به طور كلي روشهاي نهادينه شدة جديدي ك

مشكلات مورد بحث سرو كار دارند ، مستلزم توسعه سازمان هاي انفكاك يافته اي جهت 

فائق آمدن بر اين مشكلات مي باشند . اگر بحرانها با اين تعابير در نظر گرفته شود . 

 نتيجه لااقل اين است كه انفكاك ساختاري يكي از ابعاد زير بنايي توسعه خواهد بود .
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آن نهادهاي مختلفي ايجاد مي شوند به عنوان مبناي مجموعه اي سيلة الگوهايي كه به و

از توالي ها توصيه شده است . تصور الگويي كه به وسيلة آن مشكلات مختلف قابل توجه 

چرا كه نمي دانيم چگونه بفهميم كه يك  –شوند قطعاً دشوار و شايد كم اهميت باشد 

هادينه شدة جديد فائق آمدن بر حوزه مشكل چه زماني مشكلي مهم است ؟ روش هاي ن

هاي خاصي از مشكل ، نشانه اي تاريخي از اهميت مشكلي خاص در مقطعي از زمان را به 

دست مي دهند ؛ اين نشانه با مقطع بعدي كه در آن همان نوع از مشكل بروز مي كند 

ندي ) تناسب دارد و شايد با حل ديگر مشكلات نيز متناسب باشد . به علاوه ، شكل ب

قالب ( خاص مشكل مزبور كه نهادهاي ) آن را ( تجربه مي كند مي تواند جنبه هاي مهم 

آن نهاد را شكل دهد . همانطور كه ليپست و ركان نيز خاطرنشان مي كنند ، نوعي از 

تعارض كه يك حزب را ايجاد مي كند مي تواند شكاف هاي سياسي را حتي مدت ها پس 

ريزي نمايد . همچنين تمركز بر نهادينه سازي توجه انسان را از نابودي خود تعارض پي 

ناميده شود « بحران » به امري جلب مي نمايد كه در يك نظام سياسي به واقع مي تواند 

. تقريباً در تمامي موارد ، آن چيزهايي كه به عنوان بحران ها مورد بحث قرار گرفته و مي 

هاي نهادي زيربنايي نظام سياسي مورد چالش گيرند موقعيت هايي اند كه در آنها الگو

قرار مي گيرند و پاسخ هاي معمول و رايج هم براي حل آن كافي نيست . ممكن است 

بروز « مشكلي » بحران را وضعيتي تعريف كنيم كه در آن در يكي از حوزه هاي مذكور 

گيري در  مي نمايد ) يعني اعضاي جامعه با يكي از جنبه هاي پنجگانة فرايند تصميم

تعارض قرار مي گيرند ( ، و براي رفع اين تعارض به بعضي از روشهاي نهادينه شدة جديد 


